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Abstract  
If the origin and grounds of the emergence and formation of the doubt 

among the members of the society are explained and removed, the doubt-
casters will not succeed in their strategies to destroy the original identity 
and beliefs of the society. Therefore, explaining the origin of the doubt, its 
acceptance and cast helps the society to prevent the initial development and 
formation of the doubt, its growth and spread. If the doubt is published, it 
also helps the society to take action to face it correctly. The present research 
has been carried out with the aim of knowing the origin of doubt, its 
acceptance and cast as a necessary epistemic basis in facing doubt and 
resolving it, through a descriptive-analytical method. According to the 
nature of the research and the type of attitude towards the subject, for 
inference and analysis, data and information have been collected by 
documentary method. Therefore, as proof, it has redefined their origin in 
the light of the authentic Islamic culture. The findings indicate that doubts 
are rooted in the human spiritual abilities. Although many external factors 
play a role in the formation and acceptance of doubt; but what makes a 
doubt acceptable is the inner origin of doubt in humans. Therefore, in order 
to face doubts, three basic components are needed: analysis of the 
existential causes of the doubt, analysis of proven causes of the doubt and 
casting it, and explanation of the identity of doubt-casters and their goals to 
sustenance the wisdom of the addressees in order not to accept the doubt.  
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  مثابة مبناي معرفتي مواجهه و مقابله با آن هبازتقرير خاستگاه شبهه ب

  ١ی بهمن  فرانک
  ٢ی بهمن دیسع

یخ دریافت:  یخ پذیرش:  |     ۰۴/۱۴۰۱/ ۲۸تار   ۱۴۰۱/ ۲۷/۰۵تار

  چكيده
شـبهه در افراد جامعه تبيين   ي ر ي گ و شـكل   ش ي دا ي پ  ي ها نه ي چنانچه خاسـتگاه و زم 

ت و   ــمحلال هويـ اي خود براي اضـ ان در راهبردهـ ه افكنـ ــبهـ گردد و از بين برود، شـ

تگاه شـبهه، شـبهه  ن ي بنابرا   ؛ اعتقادات اصـيل جامعه موفق نخواهند شـد  پذيري و  تبيين خاسـ

شـبهه، رشـد و   ي ر ي گ ابتدايي و شـكل   ن ي ، تا از تكو كند ي به جامعه كمك م   ي افكن شـبهه 

تا گام اول   كند ي شود. در صورت نشر شبهه نيز به جامعه كمك م  ي ر ي آن، جلوگ   انتشار 

مواجهه با آن را به درســتي بردارد. پژوهش حاضــر با هدف شــناخت خاســتگاه شــبهه،  

، به  مثابه مبناي معرفتي لازم در مواجهه با شــبهه و رفع آن ه و شــبهه افكني ب   ي ر ي پذ شــبهه 

. با توجه به ماهيت پژوهش و نوع نگرش به  انجام گرفته اســت   تحليلي - روش توصــيفي 

ــتنبـاط و تحليـل، جمع آوري داده  ــوع، براي اسـ ــنـادي موضـ هـا و اطلاعـات بـه روش اسـ

صـورت پذيرفته اسـت. بدين جهت در مقام اثبات، به بازتقرير خاسـتگاه آنها در فرهنگ 

نفسـاني   ها بيانگر اين اسـت كه شـبهات، ريشـه در ملكات اصـيل اسـلام پرداخته اسـت. يافته 

لكن   ؛ انسـان دارند؛ اگر چه عوامل بيروني متعددي در تكوين و پذيرش شـبهه نقش دارد 

بنابراين براي    ؛ خاستگاه دروني شبهه در انسان است   سازد ي را ممكن م   ي ر ي پذ آنچه شبهه 

تحليل علل ثبوتي    ي، ر ي پذ تحليل علل وجودي شبهه   : مواجهه با شبهات سه مؤلفة اساسي 

بهه افكني  بهه و شـ بهه   و  ايجاد شـ ر شـ ت تبيين عناصـ خرد  ي بان ي پرداز و اهداف آنان براي پشـ

  مورد نياز است.   مخاطبان در جهت عدم پذيرش شبهه 

    . ي افكن ، شبهه ي ر ي پذ خاستگاه دروني، خاستگاه بيروني، شبهه : ي د ي كل   ي ها ه واژ 
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  مقدمه
ديرينه دارند، شـايد بتوان گفت آغاز    ي ا ، سـابقه شـبهات وارده بر اعتقادات در طول تاريخ 

ت. مقارن با خلقت انسـان و فرايند تفكر بشـر    ي افكن و شـبهه   ي ر ي پذ شـبهه  عصـر نوين، عصـر  اسـ

ت. فضـاي آزاد گفتگوي تمدن  ه اسـ تدلال و انديشـ ط نيروي اسـ ها و تعامل با افكار متضـاد توسـ

هاي نقادي و شـكاكيت بيش  ريان خودمحورانه سـبب شـده اسـت ج   ي ها دور از تعصـب ه علمي، ب 

  از هر زمان ديگر مجال ظهور بيابند. 

جوامع اســلامي بر اســاس باورها و اعتقادات اصــيل، اســتثمار پذير نيســتند، بدين جهت  

، در پي اضمحلال اعتقادات و اصول نند ي ب ي هايي كه منافع خويش را در استثمار م ه افراد و گرو 

و ايجاد تشـكيك در مباني و احكام عملي اسـلام، از مهمترين    ي افكن شـبهه اسـلامي ملتها هسـتند.  

ــتقيم و افتـادن در ورطـة    ي هـا حلقـه  ــراط مسـ ــلامي از صـ عمليـاتي آنـان براي انحراف جـامعـة اسـ

ــت. بـا توجيهـات   ان ي ـپـا ي گنـاهـان ب  ــبهـات و    ي امـام عل  اسـ (ع) فرمودنـد: «بپرهيزيـد از افتـادن در شـ

ــهوات؛ ز   ي آزمنـد   ــد   ن ي ا   را ي بـه شـ از گنـاهـان    ي ار ي ـو امر، تو را بـه افتـادن در حرام و ارتكـاب بسـ

  . ) ٣١٤:  ٢ ، ج ١٣٦٦آقا جمال خوانساري، »( كشانند ي م 

ايجاد و انتشار شبهه و پذيرش آن، معضلات و مشكلاتي را براي نسل حاضر، در عرصة    

 اني ب  . ) ٤٢- ٢٣:  ١٤٠٠(بهمني،   انديشــه ديني و التزام عملي به قوانين شــريعت ايجاد نموده اســت 

به اقتضــائات زماني و مكاني و گفتن مســائل بدون    ي توجه ي ، ب ق ي نادرســت، ناقص يا مبهم حقا 

درنظر گرفتن سـطح دانش، فرهنگ و سـن مخاطب از جمله عوامل بيروني ايجاد شـبهه اسـت  

ان را در   ي ها نه ي كه در صـورت مهيا بودن زم  ليم انسـ وجودي و دروني، اعتقادات و باورهاي سـ

كردن شــبهه به   جاد ي ؛ ا گردد ي ظري قرار داده، انحرافات فكري در فرد آغاز م ن   ب ي معرض آس ــ

 ؛اسـت   قت ي ي به وجود آمدن نوعي جراحت و ناهنجاري در اذهان، نسـبت به ادراك حق منزله 

ــه ي انـد   ي كره ي هرگـاه جراحتي در پ   را ي ز  ــان پـد   ي ا شـ هـاي  ، براي دردهـا و رنج نـه ي زم   د ي ـآ  د ي ـانسـ

به ماهيت پوشــانندگي شــبهه و    قاًي (ع) دق  ي شــود. امام عل فراهم مي  گر ي د   ر ي ناپذ روحي جبران 
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هر  ي محمدي ر  ؛   ٤٥٦:  ١٤١٤(نهج البلاغه،   اسـت  ضـروري  از اين رو، )  ٤٦٨:  ٥ج   ، ١٣٧٨،  ي شـ

 نيز معلوم گردد.   ي ر ي پذ گران، خاستگاه شبهه و شبهه است علاوه بر تبيين دقيق مباني شبهه 

ي  علاوه بر دفاع با ارائه  توان ي م   ي ر ي پذ ايجاد شــبهه و شــبهه   ي ها نه ي با يافتن عوامل و زم 

ــبهه گزاره  ــتدلالي، بنياد ش ــناختي و اس ــبهه را متزلزل و فرو   ي ر ي پذ هاي ش ــترش ش و طرق گس

ت. ريخ  بهات انحرافي برداشـ يگري از ابتلا به شـ نكته كليدي ديگر اين   ت و گام موثري در پيشـ

حامل شـبهه كه در اثر غفلت يا فقر شـناختي دچار    ا ي گر  اسـت كه فرد مبتلا به شـبهه اعم از شـبهه 

نظري قرار داده   ب ي را آماج آس   ق ي چنين معضـلي شده است، در موقعيتي است كه باورها و حقا 

ــت بلكه موجب ايجاد جبهة  كند ي مخدوش م  و آنها را  ــكل نيس . طرد اين افراد نه تنها رافع مش

ــازنده و مؤثر با   ن ي بر ا   د ي مخالف خواهد گرديد؛ بنابراين تأك  ــامان دادن تعاملي س ــت كه س اس

ــخ آنان همان  ــرورت دارد كه تدارك پاس هاي اســتدلالي و علمي. تعامل با فرد داراي  قدر ض

بهه به مثابه  ك با ب   ي تعامل شـ كِ ب   مار ي پزشـ ت. پزشـ رايت داراي بيماري    مار ي اسـ بهه؛    كننده سـ شـ

ت كه به درمان ذهن ح  كي دوار اسـ كه   ي كند و كس ـبيمار اقدام مي   ي زده رت ي ح  ا ي   زا رت ي پزشـ

ــالم  ــازي ح با هدف درمانگريِ نظري و س ــبهه، به تعامل با آنان   ي طه ي س شــناختي ميتلايان به ش

  و كشف منشاء بيماري و شبهه است.   پردازد، مسلماً نيازمند فهم مي 

  پيشينه
ي و مواجهه با  ناسـ بهه شـ ده، براي نمونه پايان نامه   ي آن مقالات متعدد دربارة شـ ته شـ نوشـ

ي  ناسـ ين پوردوكش با عنوان «روش شـ بهه در قرآن»، با بهره   جميله حسـ از نص صـريح   ي ر ي گ شـ

در قرآن پرداخته    ي افكن شبهه   ي ها وه ي قرآن ضمن بررسي مفهوم شبهه و بسترهاي بروز آن، به ش 

، راهكارهاي مناســبي جهت مقابله با آنان اتخاذ گردد. ها وه ي تا با شــناخت هر چه بهتر اين شـ ـ

به  علي اصـغر رضـواني، در موضـوع شـيعه و پاسـخ  اثر كتاب «شـيعه شـناسـي و پاسـخ به شـبهات»،  

شـده اسـت. در هر قسـمت از كتاب، پس از بحث در   ف ي شـود، تأل شـبهاتي كه به اين مذهب مي 

اند، پاســخ دهد. هايي كه پيرامون آن موضــوع مطرح شــده مورد عنوان، ســعي كرده به شــبهه 

كتاب «روش شـناسـي علم كلام» رضـا برنجكار، نيز به شـبهه و نحوه پاسـخگويي به آن پرداخته  

  است. 
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 ــ   ــيدمجيد نبوي در مقالة ارزشــمند خود، «كتاب شــناســي پاســخ به كيوان احس اني و س

خ داده  بهات قرآني پاسـ ناخت منابعي كه به شـ بهات قرآني» به شـ ناخت  شـ ت. شـ اند؛ پرداخته اسـ

ضــروري و مهم اســت.   كنند ي م   فعاليت اين منابع مســلماً براي محققاني كه در حوزة شــبهات  

پاسـخ به شـبهات، پاسـخ به شـبهات و اشـكالات  ها در موضـوعاتي چون: روش شـناسـي  كتاب 

المعارف لايدن، پاسـخ به شـبهات و اشـكالات نوانديشـان و پاسـخ به اشـكالات  مسـتشـرقان و دائره 

تند  تگاه  يك از كتاب لكن هيچ ؛  پيرامون وحي و غيره هسـ ايي خاسـ ناسـ ها و مقالات حاضـر به شـ

  اند. پرداخته شبهه به مثابة مبناي معرفتي مواجهه و مقابله با شبهه ن 

 شناسي مفهومي

  . شبهه١-١
دو امر شباهت عيني يا معنوي    ان ي رود كه م كارمي شبهه از «شبه» گرفته شده و هنگامي به 

ــد بـه گونـه  ــفهـاني، بـاشـ ــد (راغـب اصـ ــخص نبـاشـ  ؛٤٤٣ق:   ١٤١٢اي كـه تمـايز دقيق آن دو مشـ

ــبهـه را همـان التبـاس مي   . ) ٢١٤:  ٢  ، ج ١٣٥١غزالي،  ج ،  ق   ١٤١٤منظور، دانـد (ابن  ابن منظور شـ

ــت. مولاي متقيـان  ٥٠٤:  ١٣ ــده اسـ ــانده شـ ــورت كه بر قامت باطل لبـاس حق پوشـ ) بدين صـ
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ــت  ــبيه حق اس در قرآن كريم نيز به اين   ). ٨١ق:   ١٤١٤البلاغه، (نهج   نهادند، بدين جهت كه ش

) يا فرموده اسـت: «تشـابهت قلوبهم»  ٧«و آخر متشـابهات»(آل عمران/   : شـباهت اشـاره شـده اسـت 

  ١٤١٢ها مشـابه يكديگر اسـت (راغب اصـفهاني، آن   ي ها از جهت گمراهي و ضـلالت قلب   ي عن ي 

  . ) ٢٥٤ق: 

ة نمودي معرفت شـناسـانه وارد سـامانه  شـود و به مثاب شـبهه از تركيب حق و باطل ايجاد مي 

، خواه شـبهه  كند ي شـود و اعتقادات و باورهاي آنان را دچار آسـيب و خدشـه م معرفتي افراد مي 

ــبهه  ــوي ش ــاختن اعتقادات و ارزش از س ــادر گردد گران با هدف مخدوش س و خواه به  ها ص

ــطه  ــيله واس ــكل وس ــود كه خود در ش ــته هايي نقل ش ــي نداش ــان    اند و دهي آن نقش ــودش مقص

ت (بقره/  گري اسـ شـ اء/  ؛ ١١٨پرسـ برخي از فقيهان توريه را به همين جهت كه موجب    . ) ١٥٧نسـ

ــبهـه م   ، گردد ي خلط حق و بـاطـل م  ــل و حكم بـه عـدم جواز آن داده   داننـد ي نوعي شـ انـد. (فـاضـ

  اينچنين برشمرد:   توان ي شبهه را م   ي ها ي ژگ ي طور خلاصه و ه ) ب ١٣٢٣:  ١٤٠١يگانه، 
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فراد يا جوامع را در شــناخت و تفكيك حق از باطل دچار مشــكل  . شــبهه، تشــخيص ا ١

  ؛ كند ي م 

  ؛ شود ي . شبهه، موجب ترديد و تزلزل در انديشه يا رفتار فرد و جامعه م ٢

ــبـب غفلـت از حق، اختفـاي واقعيـّات و انحراف افكـار عموم ٣ ــبهـه، سـ از حقيقـت    ي . شـ

  ؛ گردد ي م 

و هرج و مرج و   ي اجتماع   ي ها ي بروز و ظهور ناهنجار  ي . شـــبهه بســـتري مناســـب برا ٤

  ؛ ) ٢٢٢- ٢٢٠:  ١ ، ج ١٣٩٤موسوي،   زاده ي در جامعه است (عل   ي ناامن 

از   ؛ براي تخريب عقايد اسـت و قصـد تفهيم ندارد  ، ابد ي ي . شـبهه با پاسـخ منطقي پايان نم ٥

ند اسـت بدون آنكه دليل منطقي براي اين رو   دد بيان، در قالبي جديد و عوام پسـ همواره در صـ

د (عل اثبات   ته باشـ وي،   زاده ي نظر خود داشـ دي ١٩: ١٣٩٥موسـ لمان رشـ يطاني سـ ) كتاب آيات شـ

  . است ها  يكي از اين نمونه 

با توجهّ به آنچه گذشـت، شـبهه معمولاً در فضـايي بيشـترين رشـد را دارد كه پاسـخگو  

، مانند پيام شــود ي اســت كه به آن توجه نم   ي ا ندارد و اگر پاســخگويي باشــد فضــا به گونه 

ان  بهه نه تنها نشـان رشـد و تحوّل مثبت اجتماع  ؛ از اين رو، هاي فضـاي مجازي رسـ و    ي وجود شـ

  هاشه ي تا اند   رد ي پذ ي بلكه با انگيزه پنهان كردن حق و وارونگي واقعيت صورت م  نيست؛  ي فكر 

  و اعتقادات را به فساد بكشاند. 

  . تفاوت شبهه و شك٢-١
يكي منتهي به  را ي ويژه اسـت؛ ز   ت ي هم تفاوت و افتراق ميان شـبهه و شـك، داراي ا   ل ي تحل 

ــبهـه ارتبـاط معنـايي دارنـد لكن  گردد ي يقين و ديگري منتهي بـه ترديـد و تزلزل م  ــك و شـ . شـ

  معناي اصـلي شـك در لغت تداخل اسـت  هسـتند. مسـاوق هم نيسـتند و در برخي موارد مباين نيز 

طة مقابل يقين  لغت پژوهان شـك را نق   . ) ١٠٥:  ٦  ، ج ١٣٦٨مصـطفوي،   ؛ ٥٠٢: ١٣٨٧(ابن فارس، 

نويسـد: «حالت شـك هنگامي اسـت  اند. ابن فارس مي و بر همين مبنا آن را معنا كرده   دانند ي م 

: ١٣٨٧كه دو چيز بر انسـان وارد شـود و او در ميان آن دو مردد اسـت و يقين ندارد»(ابن فارس، 

) بدين ترتيب شــك حالتي در درون و روان انســان اســت كه موجب عدم يقين در وي ٥٠٢
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ت؛ اگر چه همراه با  ؛ گردد ي م  ابه ميان دو يا چند چيز در نفس الامر اسـ بهه به معناي تشـ لكن شـ

  . ) ١٩١:  ١٣٩١(برنجكار،   است ايجاد حالت عدم تمييز در انسان 

ك م  خص در مواجهه  وجود      تواند ي يكي از عوامل ايجاد شـ د، هنگامي كه شـ بهه باشـ شـ

اثباتي، قادر به پاســخگويي نباشــد؛ چنانچه به پردازش شــك با شــبهه به دليل ناتواني ثبوتي يا 

تدل آن را بيابد، شـك رفع م  لكن اگر فرد به پاسـخ منطقي    ؛ گردد ي خود اقدام كند و پاسـخ مسـ

بهه م  ك وي تبديل به شـ ود ي دسـت نيابد، شـ ك با هدف كسـب دانايي  شـ . پرسـش در حالت شـ

يارمفيد اسـت  تدعاء معرفة، أو ما   : بسـ ؤال درخواسـت معرفت   »؛ إلي المعرفة   ي ؤد ي «السـؤال: اسـ سـ

) لكن  ٢٢٤ق:   ١٤١٢شـود (راغب اصـفهاني، اسـت كه منجر به شـناخت مي   ي ز ي چ   ا ي (شـناخت)  

، تهكمّ، تعجّب،  ر ي ، تقر ه ي ، تسـو ي خ ي كار بردن جملاتِ اسـتفهامي براي انكار ابطالي، انكار توب ه ب 

تواند كاركردِ  شــود، مي ئه مي ارا   يي ها ام ي و در آنها پ   ســتند ي أمر و اســتبطاء كه صــرفاً ســؤال ن 

  پاسخ به شبهه را دربر داشته باشد.  ا ي   انه ي گرا شبهه 

برخي معتقدند افتراق ديگر شـك و شـبهه، آن اسـت كه بروز شـك اغلب غير اختياري  

بهه  ت؛ امّا شـ بهه   ي ر ي پذ اسـ تدلال   ي افكن يا شـ ت كه با ارائة اسـ ت به امري اختياري اسـ هاي نادرسـ

ــورت م منظور حق جلوه دادن بـاط ـ ) در روايـت  ١٩٣:  ١٣٩١(برنجكـار،   رد ي گ ي ل و بـالعكس صـ

يم يكديگر قرار گرفته  ي امام عل  بهه، قسـ ̾ ا¤{Uـ�   ا¤�{ѫʑ�  Ȼt L «   : اند (ع) نيز شـك و شـ Ѫɸ�tد v� ار

 ̼̼̼Á ѳʇ[¤وا¤]� وا ×¥y¤٣٩٣: ٢  ، ج ١٣٦٩، »(كليني وا ( .  

گفت شـك در صـورتي كه با پرسـش همراه گردد و مراد از پرسـش    توان ي در نهايت م 

. رابطة مفهوم سـؤال، شـبهه و شـك،  گردد ي باشـد، منتهي به شـبهه نم   قت ي ي درك حق توسـعه 

همة شبهات در قالب خبري نيستند و برخي قالب سؤالي    را ي عموم و خصوص من وجه است؛ ز 

  . ستند ي ي شبهه ن ها نيز هميشه همراه شك يا دربردارنده دارند. پرسش 

ــت كه م    ــبهه ارتباطي تنگاتنگ   ان ي نكتة قابل توجه اين اس ــك و ش ــش، ش دانش، پرس

:  ١٣٨٧نائيني و ابيضـي شـلماني،   ي پرسـند.(غرو دانند، بهتر مي مي   شـتر ي وجود دارد. افرادي كه ب 

  شبهات را سامان داده و پاسخ دهند.   تر ق ي ) و با دانش بيشتر قادرند، دق ٨٨

  گر. شبهه٣-١
ا  ب  القـ اطـ ه مخـ ل بـ اطـ ام خود را از طريق تركيـب حق و بـ ه پيـ ه، فردي كـ ــبهـ ده شـ ء كننـ
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ــعيـد مي  ــازد (سـ ــانـد تـا حقيقـت يـا واقعيـت را در مقـام اثبـات در ذهن مخـاطـب مخـدوش سـ رسـ
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) كسـاني كه انحراف از حق به سـوي باطل دارند، به دنبال متشـابهات قرآن هسـتند  ٧/ ٣عمران: 

  . ) ٢٦٤: ١ج  ، ق   ١٤٢٣انگيزي و گمراه كردن مردم (مقاتل بن سليمان،  براي فتنه 

  پذير. شبهه٤-١
ــناختي و   ــي كه به دليل محدوديت در فهم يا فقر ش ــخاص علمي، قدرت تميز حق از اش

ــبهـات بر نفس آنـان تـأث  ــع   ر ي بـاطـل را نـدارنـد، شـ از   ي ك ي   . ) ٢٨:  ١٣٩٤بهمني،   د ي ـجـدي دارد (سـ

» با استفاده از جهل  ي » و «شبهه افكن ي گران در طول تاريخ، «شبهه ساز شبهه   ي راهبرد   ي ها وه ي ش 

طحي نگري مردم بوده  مد مجنون  ، مح گفتند ي (ص) به مردم م   امبر ي اسـت. مشـركان عصـر پ و سـ

. براي القاء اين مطلب كه قرآن رد ي گ ي اســـت، با اجنه در ارتباط اســـت و آيات را از آنها فرام 

اسـت! قرآن با معرفت افزايي در صـدد پاسـخ به شـبهات    ي طان ي نيسـت و القائات ش ـ  ي اله   ي وح 

 : « د ي فرما ي موهوم آنان اسـت، پس م 
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معصـوم (ع) توانسـتند با مخفي نگاه داشـتن حق    (ع) و امامان   رمؤمنان ي دشـمنان در عصـر ام 

نمايند. و ترويج اطلاعات نادرســت، بســياري از مردم را نســبت به آن بزرگواران دچار شــبهه  

ه  ــبهـ ذ شـ الي  ي ر ي پـ ادت آن بزرگواران را فراهم آورد درحـ ــهـ ات انزوا و شـ ه  مردم نيز موجبـ كـ

  وجودشان، لطف الهي و منشاء نزول نعمات براي مردمان بود. 

  (علل وجودي شبهه) يريپذدروني شبهه و شبهه يهاخاستگاه. ٢
كه شــبهه خاســتگاهي بيروني دارد و هميشــه عواملي با اهداف و اغراض    رســد ي نظر م ه ب 

كه مســتندات ديني بيانگر اين حقيقت اســت كه  اند، درحالي پليد دســت اندر كار ايجاد شــبهه 

بهه  از شـ بهه پذيري در گام نخسـت مبتني بر ويژگي   ي سـ بهات،  و شـ هاي وجودي افراد اسـت. شـ

تند كه يا تبديل به ع   يي ها ي بد فهم  ده   ي د ي قا هسـ ان شـ ها در ارتباطند و  اند كه با ذهن و روح انسـ

تقيم را فراهم م  راط مسـ ده و آرامش و   آورند ي زمينة انحراف از معيار و صـ ك شـ يا تبديل به شـ

  . كنند ي آسايش را از فرد سلب م 
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ــرت عل  ــتگاه   ي (ع) در كلام   ي حض ــاره م   ي ها جامع، به خاس ــبهه اش وَ  : « كنند ي دروني ش
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و شــبهه چهار شــعبه    »؛ ¼� |

  يگرائه ي توج  و   يي گرا ل ي دارد، شـيفتگي نسـبت به دنيا، توجيه و زيباسـازي گناه توسـط نفس، تاو 

ــانيـدن لبـاس حق بر بـاطـل و ا هـا ي و بـد   هـا ي دربـارة كج  ــت كـه ز  ي برا   ن ي ، پوشـ   ييگرانـت ي آنسـ

و تســويل النفس موجب فرو رفتن در شــهوات    دارد ي باز م   يي گرا ل ي (دنياطلبي) انســان را از دل 

ــاحـب خود را بـه انحراف بزرگ يي گرا و عوج   گردد ي م  ــانـد و آم   ي ، صـ حق بـا بـاطـل    ختن ي بكشـ

ــت كه رو   يي ها ي ك ي تار  ــته م   هم ي اس ــود ي انباش ــت ي . ا ش ــتون   نس ــعبه كفر و س آن   ي ها ها و ش

  ن ي. گرچه هر كدام از ا كند ي چهار خاسـتگاه شـبهه را بيان م  ت ي ) روا ١٠٧ : ٤  ، ج ١٣٦٩(كليني، 

ان خاسـتگاه  ت؛ ها وابسـته به نفس و ارادة انسـ با نفس   ي اما سـه خاسـتگاه اول ارتباط موثرتر   اسـ

  . د ي نما ي ش نفس مسوله را به خوبي تبيين م انسان دارند و نق 

  . دنيازدگي١-٢
تيفاد   منظور از دنيازدگي، علاقه و التذاذ از دنيا به جهت خواهش نفس اسـت، نه براي اسـ

  أو منشـ ـ گردد ي آن، جهت كســب عزت دنيا و آخرت. اين گونه علاقه، منجر به وابســتگي م 

ي  شـبهه  . ) ٣٢٠:  ١٣٨٨اسـت (نراقي،   ي ر ي ذ پ و شـبهه   ي سـاز بسـياري از صـفات خبيثه از جمله شـبهه 

قارون نمونه روشـني از شـبهه، ناشـي از دنيازدگي اسـت. قارون با داشـتن ثروت بسـيار، گمان 

ب ا مي  ت؛ لذا توح  ن ي كرد كه تنها فاعل و علت كسـ خداوند   ي افعال   د ي ثروت، فقط خودش اسـ

ــد آنچـه ب ـ ــتـاورد علم و ه را انكـار كرد و مـدعي شـ ــت آورده دسـ ــت (مكـارم  دسـ آگـاهي اوسـ

شــبهه اول قارون، اخذ ما بالعرض به جاي مابالذات بود. قارون با   . ) ٣٧٢  : ٢، ج ١٣٧٧شــيرازي، 

بهه، اقدام به نما  كوه از اموال خود نمود   ي ش ـي اين شـ Lَجَ Ȼtَ «  : با شـ َѫ َ ѫƵ  
ѫ

ǋ ¾ِ©ِ×ْ
َ
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َ
ص· -٢٨/»(قصـ

ه ثروتمندان مغرور وجود  در هم   ي جنون عموم   ك ي به صـــورت    باًي ) تفاخر با اموال، كه تقر ٧٩

،  ش ي نما  ن ي ا   . ) ٣٧٣  : ٢، ج ١٣٧٧فرو برد (مكارم شــيرازي،   رت ي بين را در ح دارد و مردم ســاده 

اني ؛ قرار داد   ر ي برخي مردم ظاهربين را كه آرزومند زندگي دنيايي بودند تحت تأث  بنابراين كسـ

ه خداوند هر كس  مبني بر اينك   ي ا كه طالب دنيا بودند شـبهه در وجودشـان جان گرفت. شـبهه 
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ــد ي را دوســت بدارد به او ثروت م  ــته و دارا بخش H «  : قارون را تمنا كردند   يي ؛ پس داش
َّ
 ا¤

َ
ѫَ ��ل Ѵʁ 

 ُѴɶ ÷ 
َ

ون
ُ

F  َ
ْ

ȕا ø 
َ
   �ة

ْ
³

ُّ
F¤ا ø �  Ѵɯ   

َ
¤ ْø �َ  َ ِ

Ѭʏو
ُ
 ©� أ

َ
¦

ْ
�©ِ �´

َ
¤  qtَ ٍ

ّ
r6َ و

ُ
H

َ
¤ ¾ُ

َّ
 إ³ِ

ُ
  . ) ٧٩- ٢٨/ »(قصص Ѵɽ ��رُون

ــت كـه فرد دنيـازده از منظر انكـار و ترديـد بـه گزاره      ييهـانتيجـة دنيـاطلبي افراطي اين اسـ

بنابراين به راحتي پذيراي شـبهات مشـتمل بر هر نوع  ، نگرد ي به دنيا م   ي توجه ي ديني مشـتمل بر ب 

ا م  ام عل گردد ي طرد دنيـ ــمرده و    ي . امـ ازدگي برشـ ه را دنيـ ــبهـ ه شـ (ع) نيز اولين واقعيـت ابتلا بـ
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حق   ختن ي ، و آم ها ي كردن كج   ه ي ، وسـوسـه نفْس، توج ي شـاخه دارد؛ دل باختن در برابر آراسـتگ 

  . ) ١٠٧  : ٤  ، ج ١٣٦٩به باطل»(كليني، 

(ره) در كتاب شـــريف اربعين حديث وجود    ي ن ي خم  ملي در اين باب از امام أ نكتة قابل ت 

ــبهه همراه   تواند ي دارد، مبني بر اينكه چگونه دنياطلبي م  ــان به كمال را با ش گرايش فطري انس

كند. امام فرمودند، كســـي كه جمال دنيا در چشـــمش زينت يافته اســـت چون توجه فطري و  

عشـق ذاتي، متعلق به كمال مطلق اسـت و سـاير تعلقات عرضـي اسـت؛ براي اين شـخص خطا در 

ته    كند ي م  ؛ بنابراين هر قدر از مال و ثروت دنيا بيشـتر كسـب دهد ي تطبيق رخ م  يا در اختيار داشـ

و اين اشــتياق مفرط خاســتگاه شــبهات بســيار ديگري  گردد ي باشــد، اشــتياقش به دنيا بيشــتر م 

ــبهه كه خداوند باعث جدايي آنان گردد ي م  . از جمله برخي از اين افراد هنگام مرگ با اين شـ
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كه با مرگ، وي را از دنياي    ورزد ي پس نســـبت به خداوند مهربان دشـــمني م   خت ي گر ي آن م 

ــازد ي محبوبش جدا م  ــت از ) به همين دل ١٢٤ -   ١٢٧: ١٣٧١ره،   ي ن ي . (خم س ــبهه ممكن اس يل ش

  . ) ١٠٧ : ٤  ، ج ١٣٦٩علل كفر گردد (كليني، 

 . نفس مسولّه٢-٢

ــمندان علم اخلاق در ب  ــاره نموده   ان ي دانشـ ــولّه و اماّره اشـ اند انواع نفس به دو نفس مسـ

. نفس مســـوله  دهند ي را به انحراف از مســـير حق ســـوق م  ي ) كه آدم ٦: ١٣٧٧، (جوادي آملي 

. نفس اماره، انسان را امر  شناسد ي است، انسان نفس اماره را تا حدودي م متفاوت از نفس اماره  

آنچه را مرتكب شــده گناه اســت؛ مادامي   داند ي همين جهت انســان چون م ه ، ب كند ي به گناه م 
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اما نفس مسـوله    ؛ يا در انديشـة توبه اسـت   كند ي كه از كسـوت انسـاني خارج نشـده باشـد يا توبه م 

و گناه    ي ، بدين ترتيب كه از ابتدا انسـان را به زشـت كند ي مبتلا به گناه م با ايجاد شـبهه انسـان را 

ت   ؛ كند ي امر نم  ¤��lِِ¦ (  دهد ي جامة زيبايي م   ها ي بلكه به زشـ ѳɯ ِ
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بلكه زيبا به نظر رســد (راغب   ؛ پوشــيده گردد   اش ي اي كه نه تنها زشــت حريص اســت، به گونه 

 «   ابن منظور نيز تسـويل را به معني تزيين دانسـته   ) ٤٣٧:  ١٤١٢اصـفهاني، 
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تي ؛  ) ٣٥٠:  ١١ ،ج ق   ١٤١٤منظور،  ها اسـت كه البته  بنابراين، تسـويل به معناي زيبا جلوه دادن زشـ

ِ «   اســت كه به واســطة   ي ا با نوعي شــبهه و فريب همراه اســت. اين نوع شــبهه، شــبهه 
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 ¦ِlِ��¤ ѳɯ «   ١٠٧  : ٤ج    ، ١٣٦٩، ي ن ي (كل   شود ي طبق بيان مولا ايجاد م ( .  

ا  ي نفس مسـوله هر فرد، خصـوصـيات روان    ناسـ مطلوب نزد  داند ي و م   كند ي م   يي وي را شـ

ــت. پس درم  ــوله با   ي كه هر فردي را از چه راه  ابد ي ي هر فرد چيس بايد به دام اندازد، نفس مس

ــت م و كژي  ها ي اين اطلاعات، بد  ــخص اس ــي كه مطلوب هر ش ــاند ي ها را با لباس و تمام   پوش

ــتي را زيبايي و    ؛ كند ي را زير آن لباس پنهان م   ها ي د ي پل  ــده و زش ــتبهه ش بنابراين امر بر فرد مش

شـخص بدون توجه به آن، به  و  رد ي گ ي ، در اين مرحله شـبهه شـكل م پندارد ي پليدي را پاكي م 

و با اين گمان كه فعل و فكرش صـحيح اسـت درصـدد اصـلاح و جبران نيز   كند ي راحتي خطا م 

) تصـميم برادران يوسـف مبني بر انداختن او به چاه، اين قسـم از ٨:  ١٣٧٧نيسـت (جوادي آملي، 

ان نادرسـت بود اما انداختن او در چاه را حق خ  تن يوسـف در نزدشـ بهه بود. كشـ ته و  شـ ود دانسـ
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  .برادرتان رفتاري صحيح است 

در سـورة طه آية   ي (ع) براي ترويج گوسـاله پرسـت   ي نيز در پاسـخ به حضـرت موس ـ ي سـامر 
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كه نفسش با تزيين گناه موجب شده دچار شبهه گردد و گوساله پرستي را   كند ي اعتراف م   ٩٦

  جايگزين اعتقاد توحيدي نمايد. 
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 �uً ْ́ شــان در راه دنياي  ا هســتند كه (عمر و) ســعي ه (زيانكارترين مردم) آن )؛  ١٠٤»؛(كهف/ `ــُ

ــتند كه نيكوكاري مي فاني تباه گرديد و به خيال باطل مي  خيال باطل همان شــبهة  .  كنند پنداش

ت  ده اسـ ت كه جايگزين حقيقت شـ تندي م  ي مرتكب خطا بودند ول  ؛ از اين رو، ذهني اسـ   پنداشـ

  فعلشان صحيح است. 

ا  خيص اين مس ـنفس مسـوله و نجات از تسـويل آن   يي شـناسـ ه كه در ئل آسـان نيسـت. تشـ

انجام هر امري اعم از افكار، گفتار و رفتار، حسـن فعل و فاعلي در كنار هم جمع شـده باشـد، 

ــت فرد براي گريز از عـذاب   ــت و نيـاز بـه توجـه دائمي دارد؛ حتي ممكن اسـ قـدري دقيق اسـ

گناه باشـد، توجيه كند و  وجدان، خواسـته يا ناخواسـته، افعال و اعمال خود را اگرچه در دايرة 

ــت حق پندارد (  ــت حق و آنچه را باطل اس ــبهه گردد، آنچه را حق نيس جوادي  رك: دچار ش

  . ) ١١- ٨:  ١٣٧٧آملي، 

  . انحراف قلبي٣-٢
وار  همان  خيصـش دشـ تبه و تشـ بهه آمد، آنچه حقيقت آن مشـ گونه كه در معناي لغوي شـ

افراد منحرف، حقايقي را كه فهم آن، دقت و  شـود، بنا بر فرمودة قرآن  باشـد؛ شـبهه ناميده مي 

تا در فهم قرآن شــبهه ايجاد   برند ي تأمل لازم دارد انتخاب كرده و در غير معناي اصــلي بكار م 

كنند. قرآن به اين واقعيت اشـاره كرده و فرموده اسـت: «او اسـت خدايي كه قرآن را بر تو نازل 

شابه است، و آنان كه در دلشان انحراف  كرد، برخي از آن آيات محكم است و برخي ديگر مت 

تا با تأويل كردن آن، در دين راه شـبهه   روند ي و گرايش به بدي اسـت به دنبال آيات متشـابه م 

؛  دانندي گري پديد آرند، در صـورتي كه تأويل آن را كسـي جز خداوند و اهل دانش نم و فتنه 

ا   ار مـ ب پروردگـ انـ ه از جـ ديم كـ اب گرويـ ة كتـ ه همـ ا بـ د: مـ ا  گوينـ ه اين (دانش) تنهـ ده، و بـ آمـ

 ) و در آية ديگري در معرفي اين افراد آمده اســت « ٧خردمندان آگاهند»(آل عمران/  
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ــان افزود، و براي آنان در برابر آنچه همواره دروغ مي پس خداوند بر بيماري  گفتند، عذابي  شـ

: فقط ما اصـــلاح گر  ند ي گو ي يد، م دردناك اســـت و چون به آنان گويند: در زمين فســـاد نكن 

(ع)    ن ي رالمؤمن ي سـخنِ ام   . كنند ي ولي درك نم  ؛ هسـتيم. آگاه باشـيد! يقيناً خود آنان فسـادگرند 
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ابداً  گر ي پندارد كه ما د انســان مي   ا ي آ   )؛ ٥- ٣»(قيامت/ أ

كه سرانگشتان او را هم درست    م ي ؟ آري ما قادر م ي كن ي ) او را باز جمع نم ده ي (پوس   ي استخوانها 

خاطر جهل مبتلا به ه قرآن ب اين افراد به بيان  . مادام العمر گناه كن   خواهد ي كنيم. بلكه انســـان م 

ها را دچار شـــبهه  بلكه بيماردلي و علاقه به گناه، آن   ؛ شـــبهه وجود يا عدم وجود معاد نيســـتند 

تا به   كنند ي با تشـكيك و تبعّد در زندگي پس از مرگ، آن را انكار م  ؛ از اين رو، نموده اسـت 

  آسودگي گناه كنند و از پاسخگويي در امان باشند. 

  تي. فقر معرف٤-٢
كننده    ل ي برخورداري از علم و حقيقت، ســد محكمي در برابر ورود شــك و شــبهه و زا 

 و  اسـتحكام  اسـت. عدم   ي آنها اسـت و در مقابل زمين جهل، كشـتگاه شـبهات و انحرافات فكر 

 عـدم  بـاورهـا،  بودن  ي موروث  و   ي د ي ـموهوم، تقل  و  ي خراف  ي بـاورهـا  التزام بـه  فرد،  د ي ـعقـا  اتقـان 

 اسـتقرار  ي جا  به  مان ي ا  بودن  ي ت ي عار  معتبر، مسـتودع و  ن ي اسـتدلال و براه  به  اعتقادات  ي اتكا 

شـبهات   ن ي كه مهمتر  ي شـبهات اعتقاد  رش ي پذ  و  ي ر ي گ شـكل  ي برا  را  نه ي زم  متكي به معارف، 

  . ) ٢٧:  ١٣٩٠، ي (محمد   كند ي م  فراهم  هستند،  گذاري شده هدف 

را طرح كرد   ي آدم (ع)، اســتدلال ابليس براي اطاعت نكردن از فرمان خدا در ســجده بر  

نه عملكرد افراد، با اين   داند ي كه ناشـي از مشـكل شـناختي اسـت او ملاك برتري را در جنس م 

ي آفرينش خود و انسـان ماده   سـة ي داده نادرسـت، در برابر خداوند براي اثبات برتري خود به مقا 

َّ : « پردازد؛ در حالي كه به مخلوق بودن خود و انسـان اذعان دارد مي  ُ ѭɸ ْ ُ
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ѫ Ѵʂ ــرين  ١٢- ١١/ »(اعراف ) البتـه برخي مفسـ

ايجاد شـبهه در او شـد   سـاز نه ي معتقدند كه ابليس مشـكلات شـناختي ديگري نيز داشـت كه زم 

  . ) ١٠٠:  ٦، ج ١٣٧١(مكارم شيرازي، 

 روحية  فقدان  ، ي ش ــي ســاده اند  ، ي زهوش ــي ت  و  ي رك ي نداشــتن ز  ، ي فكر  ي ها ان ي بن  ضــعف 

ان از   ي ر ي رپذ ي عوامل تأث  نقادانه،  و  ي علم  بهه  انسـ ادق (ع) فرمودند: « شـ  اند. امام صـ
َ
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  اوردي ن  هجوم  او  بر  باشـــد شـــبهات  آگاه  زمانش  اوضـــاع  به  كه  ي كسـ ــ  »؛ ا§¥

  . ) ٣٠٧:  ٦٨ج  ، ق   ١٤٠٣؛ مجلسي، ٣٥٦: ١٣٦٣؛ حرّاني، ٢٦: ١  ، ج ١٣٦٩(كليني، 

و  دهد ي دام شــبهه را م   ص ي ديني كافي به انســان توانايي تشــخ داشــتن اطلاعات علمي و  

ه دارد ي وي را از ابتلا به آن مصـون م  وسـ اني و ش ـ  ي ها . وسـ ان   ي طان ي نفسـ كه اهل تفقه و   ي در انسـ

ثرتر اســت چرا كه دليلي عقلي و علمي براي نپذيرفتن شــبهه  ؤ نباشــد، م  ن ي ژرف انديشــي در د 

و تا تحقيق و تفحص علمي انجام   گردد ي هه م ندارد؛ پس به آسـاني گرفتار شـك و سـپس شـب 

مبتلا به شـك در قرآن،   ي (ع) به شـخص ـ ي نپذيرد در گمراهي شـبهه باقي خواهد ماند. امام عل 

تور دادند كه فهم خود از د   « : را در نزد علما كامل نمايد   ن ي دسـ
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ــدوق � ) روايـات مولا بيـانگر اين  ٢٦٤:  ١٣٥٧، »( صـ

عه علمي نه تنها موجب پيشـيگري از ابتلا به شـبهه و سـردرگمي و تحير  حقي  قت اسـت كه توسـ

ــت بلكه پس از ايجاد شــبهه نيز با تفقه و مطالعه و فهم حقيقت م  ــبهه    توان ي در آن اس از دام ش

  رها شد. 

 شبهه (علل ثبوتي و عناصر شبهه پرداز) يرونيخاستگاه ب. ٣

ــان مبناي   ــتند.  عقايد و باورهاي انسـ ــميمات و عملكرد وي در زندگي هسـ معرفتي تصـ

ــكل    ر ي همچنان كه عوامل وجودي متعددي بر اين افكار تأث  ــته، در ش ــم گذاش   يهامي يري تص

خارجي نيز نقش مهمي در اراده و تصـــميم انســـان دارند.   رگزار ي وي مؤثر هســـتند؛ عوامل تاث 

ه  وسـ ي، بدعت   ن ي اط ي ش ـ  ي ها وسـ كار و پنهان در د   ي ها ي گذار جني و انسـ ، عالمان گمراه ن ي آشـ

  . و... از عوامل مؤثر بر تفكر و باورهاي انسان هستند 

بهه را م  تگاه بيروني شـ اني كه گمراه   توان ي خاسـ ته بندي نمود. كسـ در دو گروه كلي دسـ
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گسترش شبهات مبتلا به آن هستند. گروه دوم كساني   عامل اند و گاهي نادانسته  و اسـير شبهات 

اطـل را م  ــنـد ي كـه حق و بـ اسـ ــنـ ــتثمـار ديگران در حوزه  ي لكن برا   ؛ شـ ا اسـ افع يـ   يهـاحفظ منـ

. تمســك اين گروه به شــبهه با وجود افراد كم معرفت و بي كنند ي م  ي گوناگون، شــبهه ســاز 

  . گردد ي بصيرت ممكن م 

 . ابليس١-٣

در   ي كه نقش مهم   ي اســت رون ي عامل ب   ن ي نخســت ابليس، دشــمن قســم خورده انســان،  

ان دارد  ان را فريب دهد   . گمراهي انسـ م خورده كه انسـ   «  : او به عزت پروردگار قسـ
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ــان و از جانب را  ــمت او م انس ــت و چپ به س   كندي گمراه ســاختن او تلاش م  ي برا   و  د ي آ ي س

معنا   ن ي چن  ه ي آ  ن ي در ا   طان ي از امام باقر (ع) از ســمت راســت آمدن ش ــ  ي ت ي در روا  . ) ١٧(اعراف/ 
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 شـاني شـمردن شـبهات در نظر ا   كو ي و ن   ي دادن گمراه   نت ي افراد، با ز  ن ي سـمت راسـت فسـاد در د 

 . ) ١٥٣  : ٦٠ ، ج ق   ١٤٠٣است (مجلسي،  

 زي ، ابليس ن كشـاند ي ، انسـان را به ورطة شـبهات م ها ي د ي دادن پل   نت ي نفس مسـولة انسـان با ز 

اه را  ا ي در نظر انســـان ز   گنـ اه را فراهم    دهـد ي جلوه م   بـ ا خوبي گنـ ــتي يـ د در زشـ ة ترديـ و زمينـ

. همســـويي ابليس با نفس مســـوله روشـــن كننده اين حقيقت اســـت كه ابليس براي آورد ي م 

تفاده م  عف اسـ ان از نقاط ضـ بهه و قدرت    د ي نما ي گمراهي انسـ ديد آنها فرد را مبتلا به شـ و با تشـ

 . د ي نما ي تشخيص او را تضعيف م 

 . بدعت٢-٣

به اثرات مخرب بدعت در جامعه زمينة اســتحالة فرهنگي و اعتقادي را فراهم    ي توجه ي ب 

ــت كـه نمونـه و همـاننـدي نـدارد آورد ي م  . بـدعـت در معنـاي لغوي احـداث و اختراع چيزي اسـ

گويد: بدعت انشـاء و آفريدني اسـت كه  راغب اصـفهاني نيز مي   . ) ٥٤:  ٢ ، ج ق   ١٤١٠(فراهيدي، 
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ــفهاني، بد  ــتقاق    . ) ١١٠ق:   ١٤١٢ون نمونة قبلي ايجاد گردد (راغب اصـ «بديع» از همين ماده اشـ

، ق   ١٤١٤منظور، (ابن  اســت يافته، بديع از اســماي الهي و به معناي ابداع و احداث اشــيا از عدم  

  . ) ٣٤٢  : ٢ ج 

ــل و  ــائل ديني بدون اص ــت از نوآوري و اختراع در مس ــطلاح عبارت اس بدعت در اص

ــاس ديني.   ــه اس ــامل نوآوري در عرص ــاس، بدعت ش هاي  هاي علوم تجربي و حوزه بر اين اس

ه  غيرديني نمي  اواي جـديـدي كـ دعـت نيســـت. فتـ ه نوآوري در دين بـ گردد. همچنين هر گونـ

ــي و فرهنگي با ابتنا بر  فقيهان و مجتهدين در زمينه  ــياس ــادي، س هاي گوناگون اجتماعي، اقتص

؛ زيرا بر اساس كتاب، سنت و در گردد ي ول بدعت نم ، مشم كنند ي منابع اصيل اسلامي صادر م 

  گردند. پرتو عروض عناوين ثانوي و پيدايي موضوعات جديد در بستر زمان و مكان صادر مي 

  : رد ي گ ي بدعت ديني در دو بستر شكل م 

تن به رأ تأويل    : تأويل  . ١ تناد جسـ ت از اسـ يخ  ي ن ي ، در فهم متون معتبر د ي عبارت اسـ . شـ

  : سد ي نو ي (ره) م   ي انصار 

ان مبتن   ي ظنّ  ي ، احتمال عقل ي مقصـود از رأ    ١٤١٦اسـت (انصـاري،   ي اسـت كه بر اسـتحسـ

ــرع  ؛ ) ٣٥ق:  ــتنبـاط احكـام شـ ه عبـارت ديگر تكيـه بر فكر خويش در اسـ ــت (   ي بـ ــرف اسـ شـ

. از جملـه امـام  كنـد ي تـأكيـد م   ي روايـات متعـددي بر ممنوعيـت اتكـا بـه رأ   . ) ٤٣  ق:   ١٤٣١الـدين، 

خويش تفســير   ي قتاده! اگر قرآن را از پيش خود و بر پايه رأ   ي «ا  :ند ي فرما ي شــشــم به قتاده م 

ــده ي كن  ــير   ي رأ   ي و اگر قرآن را بر مبنا ي  ا و هم هلاك كرده  ي ا ، هم هلاك شـ ديگران تفسـ

ا ي م  ) و در جـاي ديگري ٣١١  : ٨  ، ج ١٣٦٣(كليني،   ي» كن ي نيز هلاك شـــده و هلاك م   يي نمـ

آن تفقه   ي زيرا در معنا  ؛ گردند ي به قرآن دچار هلاكت م اند: «مردم در فهم الفاظ متشــا فرموده 

ــاس آرا   كنند ي بنابراين از پيش خود تأويل م ؛  ابند ي ي و حقيقت آن را درنم   كنند ي نم   يو بر اسـ

  ١٤٠٣(مجلسي،   نند ي ب ي نياز م  ي و بدين وسيله خود را از پرسش از اوصيا ب   كنند ي خود استنباط م 

 . ) ١٢  : ٩٠ج  ، ق 

 ي، دخالت دادن منافع مطابق با عقل بشــر ي ش ــي مصــلحت اند  :ي شـي . مصـلحت اند ٢

بر    ي عموم   ي ل ي كه بدون آن كه نص يا دل   ي ، به اين معن ي اسـت در وضـع احكام و مقررات شـرع 

به نام شــرع وضــع گردد؛ به   ي دلالت كند، با تشــخيص مصــلحت، حكم   ي وجود حكم شــرع 
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  يمبنا  تواند ي رع ندارد و نم با احكام ش ـ  ي عقيده شـيعه اماميه، مصـلحت هيچگونه رابطة اسـتناد 

  ١جعل حكم باشد. 

  آداب و رسوميبدعت در نزد عامه نيز با افزودن به دين و فروكاستن از دين است. مانند  

كه در طول زمان به نام دين در افواه مردم منتشــر شــده و هيچ مبنايي در دين ندارند. بدعت به 

هر شــكل و به هر صــورت از بزرگترين عوامل انحراف از دين و ايجاد شــبهه در حقايق ديني  

. خداوند دربارة تصرف و تحريف در احكام الاهي و  گردد ي زيرا باطل جايگزين حق م   ؛ است 

ــري   فرمـايـد: « عـت مي بـدعـت در شـ
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� ȭِ¤ــمـا ٥٩(يونس/ » ا ) بگو: بـه من خبر دهيـد، آنچـه از روزي كـه خـدا بر شـ

ايد؟ بگو: آيا خدا به شـما ام و [بخشـي را] حلال گردانيده فرود آورده [چرا] بخشـي از آن را حر 

  بنديد؟ اجازه داده يا بر خدا دروغ مي 

ــمرده ذ گ ـ(ع) بدعت  ي امام عل  ــبهه و گمراهي  اران را بدترين خلايق برشـ اند كه زمينة شـ

د: مرد   ن ي تر «مغبوض   : آورد ي ديگران را فراهم م  دا دو گروهنـ ه   ي افراد نزد خـ دا او را بـ ه خـ كـ

بدعت اســت و مردمان را نيز دچار    فته ي هاده و او از راه راســت به دور افتاده، دل او ش ــخود وان 

تگار   گران ي . د كند ي ضـلالت م  دود   ي را به رو   ان ي ن ي ش ـي پ   ي را به فتنه در اندازد و راه رسـ خود مسـ

ازد ي م  ت و برگ   ش ي خو  روان ي گمراه كننده پ  ي . در مرگ و زندگ سـ   و   گران ي بار گناه د  رنده ي اسـ

 . ) ١٨  : ١٧البلاغه، خطبه  »(نهج بندان ي را پا   ش ي خود گناهان خو 

اين عده علاوه بر گناهان خود، سـنگيني بار خطاي    د ي فرما ي همان گونه كه قرآن كريم م 

در دين خـدا، تـابعين و يـاران خود را   ي گـذار ديگران را هم بر دوش دارنـد. اين گروه بـا بـدعـت 

كه حق كدام اســت و باطل  گردد ي يشــان مشــتبه م به نحوي كه امر بر ا   كنند ي دچار شــبهه م 

چيست؟ بنابراين گناه ضلالت و گمراهي اين گروه نيز بر دوش كساني است كه زمينة شبهه را 

ــادق (ع) نيز فرموده فراهم نموده  ام صـ د. امـ د: « انـ ابَ  انـ
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مجموعه مقالات کنگره    عت»،یمصلحت در شر   گاهیبه مقاله «جا  دیرجوع کن  هی نظر   نیا  رامونیپ  یل یبحث تفص  دن ید   ی. برا١

 . ٧/٣٧٠ج   ،یحکومت اسلام  شهی امام و اند
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 . جاهلان عالم نما٣-٣

ــت، آنان ملتزم هســتند اين عهود را در هد از دانشــمندان گرفته خداوند متعال چهار ع  اس

جا آورند. طبق بيان امام محمد باقر (ع) عهود عبارتند از: «اگر دانشــمندان  ه حيات علمي خود ب 

ــته گمراه كرده   انت ي را پنهان دارند، خ   حت ي نصـ ـ   ييو او را راهنما دند ي را د   ي اند. اگر ســرگش

ــت و ناپســند اســت! چون خداوند را زن  ي ا (دل) مرده   ا ي نكردند  ــان زش ده ننمودند، عمل ايش

فرمان   اند افته ي گرفته اســت، به معروف و آنچه فرمان   مان ي پ   شــان ي در قرآن، از ا   ي تبارك و تعال 

يكديگر را ياري دهند و    ي زكار ي و پره   ي كوكار ي كنند و بر ن   ي اند نه شــده   ي دهند و از آنچه نه 

  . ) ٥٤:  ٨ج ،  ١٣٦٩، ي ن ي »( كل نكنند   ي ار ي را  گر ي كد ي در گناه و ستم  

هنگامي كه عالمان وظايف خود را به درســـتي انجام ندهند، جاهلان عالم نما جاي آنها  

. آنان كســاني هســتند كه براي كســب مقام، ثروت و اعتبارات دنيوي با رند ي گ ي را در جامعه م 

ــتفـاده از  ــتردة خويش اطلاع دارنـد، بـا اسـ عبـارات و كلمـات پر  آنكـه از كمي علم و جهـل گسـ

.  دهنـدي طمطراق، معلومـات انـدك خود را بزرگ جلوه داده و خود را در زمرة عـالمـان قرار م 

تند، بلكه مجموعه   ند ي فرما ي (ع) م   ي حضـرت عل  از ناداني    ي ا اين افراد نه تنها دانا و دانشـمند نيسـ

ــان اند، گفتـه جاهلان و گمراهي گمراهان را فراهم آورده  نيرنگ و    ي ها ، دام ها و ادعاهاي ايشـ

خويش تعبير    ي ها و حق را با هوس   دهند ي قرآن را بر آراء خود تطبيق م   ي ها دروغ اسـت؛ داده 

و گناهان بزرگ را كوچك    سازند ي ؛ خيال مردم را از بلاهاي عظيم رستاخيز آسوده م كنند ي م 

ــبهـات م   انـد ي ؛ مـدع دهنـد ي و حقير جلوه م  ورنـد؛  طـه ، امـا در آن غو زنـد ي پره ي كـه از ارتكـاب شـ

؛ صـورت ايشـان صـورت انسـان اند ده ي ها بركنارند، ولي به واقع در آنها آرم از بدعت  اند ي مدع 

تا در آن گام بردارند و راه گمراهي    شـناسـد ي اسـت، اما قلب حيواني دارند؛ راه رسـتگاري را نم 

  . ) ١٧را نيز تا از آن دوري نمايند»(نهج البلاغه، خطبه  

و   كنند ي ير متخصـــص نيز نا آگاهانه به اين افراد اعتماد م برخي مردم ســـاده انديش يا غ 

ان را م  خنانشـ مرند ي ثق و معتبر برم ؤ سـ كالات اعتقادي به آنها مراجعه م   شـ و به   ند ي نما ي و در اشـ

بهات گرفتارند و  حالي ، در كنند ي سـخنان نادرسـت آنان اعتماد م  كه اين جاهلان خود در تار شـ

ــب   ي ها با ارائه داده  ــت، بر ش ِ . « ند ي افزا ي هات ديگران م نادرس
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ــرت عل   . ) ٥٩  : ١٧»(نهج البلاغة، خطبه  أ   ندي فرما ي (ع) م  ي حض

ــتـه   در ميـان راويان احاديث نيز اين گروه جاهل وجود دارند كه حتي اگر تعمـد بر كذب نداشـ
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ند  ت و اعتماد به   ؛ باشـ ت اسـ ان نادرسـ اما به جهت كم اطلاعي از محتوا و حقيقت دين، كلامشـ

  . گردد ي اين گروه از افراد موجب گرفتاري در شبهات م 

  ها. سردمداران حكومت٤-٣
كومتهاي سـلطه طلب بر عليه حكومتهايي اسـت كه خواهان  شـبهه سـازي، جنگ نرم ح 

تداوم، غارت و چپاول، در صـدد اسـتعمار فرهنگي ملتها   ي آزادي و اسـتقلال هسـتند. آنان برا 

تا آنان مختارانه تســليم شــوند و بهترين گزينه براي دور شــدن از فرهنگ خودي،   ند ي آ ي برم 

ناســـك آن، ســـپس جايگزيني باورهاي  ايجاد شـــبهه و در نتيجه ترديد در صـــحت مباني و م 

ــبهـه افكن  ــت. يـك نمونـه از اين شـ ــده بـه جـاي آن اسـ ــت تزيين شـ عمليـات رواني    هـا ي نـادرسـ

عمروعاص در جنگ صـفين بود. هنگامي كه عمّار ياسـر در صـف ياران امام وارد ميدان مبارزه  

  يحضـرت عل(ص) را در مورد عمّار شـنيده بودند، در جنگ با ١امبر ي پ ث ي كه حد   ي شـد، مردم 

(ص) را انكار كند، از  امبر ي روايت پ   توانســت ي (ع) دچار شــك و ترديد شــدند. معاويه كه نم 

ك و ترديد و فروپاش ـ ربازان دچار شـ ده  ي طرفي هم سـ گمراه كردن جنگاوران   ي بودند، برا  شـ

كه عماّر را به جنگ آورده، قاتل اوسـت. با ايجاد اين شـبهه   ي كس ـ  شـبهه سـازي كرد و گفت 

  را از حقيقت، هر چند موقت دور نمايد.   ر ي پذ توانست حق و باطل را درهم آميزد و افراد شبهه 

  رتیبص ی. جاهلان ب۵-٣

  ديخواص و نخبگان جامعه در حوزة عقا   ي جامعه، بدفهم   ي و معرفت   ي اعتقاد   ه ي ضــعف بن 

ــا  ــتگاه   ي ن ي معارف د  ر ي و س ــبهه در جامعه اســت. اين  يكي ديگر از خواس هاي ايجاد و رواج ش

به عبارت   ؛ كه معلومات يا برداشت صحيحي از آن ندارند   كنند ي افراد در مورد مطلبي جدال م 

ا پ   ي ديگر ته  د و بـ ــتنـ ا   ي رو ي از دانش مورد نظر هسـ ه القـ ان بـ ــيطـ ه از شـ انـ اهـ اآگـ ات    ي نـ ــبهـ شـ

  . پردازند ي م 
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  . پردازد ي به مجادله م   ي رهنمود و كتاب روشن   چ ي ه ي دانش و ب 

اهلان ب   ــي جـ د   رت ي بصـ دنـ ه و ترديـ ــبهـ ه شـ اد خويش مبتلا بـ ت    ؛ اغلـب در نهـ ه جهـ ا بـ امـ

خودآگاهي فرهنگي بيگانه در پي فهم درست و رفع شبهات فكري خود نيستند. بلكه ترديدها  

ــنـاختي،  . بـه تعبير  گردد ي كـه موجـب تخريـب اعتقـادي م   نـد ي نمـا ي طرح م   را چون گزارههـاي شـ

ــتند  ــرگردان و گمراه هسـ �ِ « :  قرآن اين افراد نادان، سـ
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ً
İ /اينها هستند،   ي هستند كه نه سو  ي هدف  ي ها افراد ب ؛ آن ) ١٤٣»(نسا

آنها. [در واقع، نه در صــف مؤمنان قرار دارند و نه در صــف كافران] و هر كس را   ي و نه ســو 

  . يافت   ي [نجات] او نخواه  ي برا   ي خداوند گمراه كند، راه 

ــده  ــناخته ش ــند از آنجا كه ش ــئولين و مديران باش ــيرت از مس تر  اگر اين جاهلان بي بص

ــتنـد و قدرت اجراي   آنان،  ي التقـاط  و  ي فكر  افكـار خويش در جامعـه را دارند، انحرافات   هسـ

بهات  تري را در  شـ يار بيشـ ئولان  و  كارگزاران  اگر  به عنوان نمونه ؛  كند ي ايجاد م  جامعه  بسـ  مسـ

 ي ها نه ي زم  باشـند،  ي سـت ي سـكولار  تفكرات  ي دارا  ي اسـلام  جامعة  ي ان ي يا م  اول حكومتي   ي ها رده 

  . آورند ي م  فراهم   را ي فرهنگ  و  ي اجتماع  ، ي ، مذهب ي اس ي س  ي ها شبهه  انواع  ي ر ي گ شكل 

ــرع برخي از به ظاهر  عرف  از  خارج  و  نامناســـب  كردار  ، ن ي ا  بر  افزون   و مخالف شـ

 باتودة مردم،  خواص  ي منطق  و  معقول  تعامل  آنها، كاهش  و رفتار  گفتار  ن ي ب  تعارض  نخبگان، 

.  كندي شـبهه را تسـريع م  وع ي ش ـ و  ي ر ي و شـكل گ  گردد ي م   رت ي بص ـي جولان جاهلان ب  سـاز   نه ي زم 

قرآن با اســتفهام در صــدد معرفي اين افراد اســت تا جامعه دقت بيشــتري بر تضــاد رفتاري اين  

   Ѵɯَ پذيري از آنان به حداقل كاهش يابد «   ر ي اشـخاص داشـته باشـد و تأث 
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  . منافقان٦-٣
،  يفكر   ي ها ن افراد به دليل دشــمني ذاتي با اســلام و حكومت اســلامي به ايجاد شــبهه اي 

. مردم با توجه به اشـتغالات روزمرهّ و مطالعة اندك، كمتر پردازند ي م   ي واجتماع   ي اس ـي ، س ـي ن ي د 

ــبهه    توانند ي م  ــي در ش ــخ آن را بيابند، بنابراين بعض ــخيص دهند يا پاس ــبهه را از حقيقت تش ش
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راغ متخصـص م  مانند ي م  ند.  روند ي و برخي به سـ بهه باشـ ان به شـ خگويي ايشـ كه بايد منتظر پاسـ

و انتظار، بسـتر زماني مناسـبي اسـت تا شـبهه، در ابعادي گسـترده شـيوع يابد و تأثير    ي تفاوت ي ب 

  شته و جامعه را آلوده سازد. خود را گذا   ي منف 

 ِ©µْ  «  : د ي فرما ي منافقان م   ز ي آم قرآن كريم با اشـــاره به گفتار و عمل شـــبهه 
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برآمدند و كارها رابر تو وارونه ساختند؛ تا حق آمد و امر خدا آشكار    يي جو (نيز) در صدد فتنه 

  كه آنان ناخشنود بودند. ي شد، درحال 

ة ديگري م  ا ي در آيـ ا هيچ   د ي ـفرمـ اهر  اينهـ ه ظـ ا بـ ــمـ ا شـ د و اگر بـ دارنـ نـ وقـت خيرخواهي 

Lَُ:×ا |ِ اســـت: «   ن ي همراهي نمايند براي ايجاد فتنه و شـــبهه بين شـــما مؤمن 
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ــمـا مؤمنـان بيرون مي  ــمـا چيزي  آمـدنـد جز خيـانـت و مكر د منـافقين هم در ميـان شـ ــپـاه شـ ر سـ

ما اخلال و خرابي مي افزودند و هر چه مي نمي  تند در كار شـ و توانسـ ما از هر سـ كردند، براي شـ

هايي وجود دارد و  آمدند و هم در ميان لشــكر شــما از آنان جاســوس در جســتجوي فتنه برمي 

  . خدا به احوال ظالمان داناست 

ت منحرف سـاخته، باطل را حق و منافقان بهر روي در تلاشـند تا مردم را از مسـير درس ـ

جد م  ازند ي حق را باطل نمايانند. چنانچه موقعيت ايجاب كند مسـ تند،   سـ در حالي اهل نماز نيسـ

: «و آنان (منافقان) كه مسـجدي براي زيان د ي فرما ي براي اينكه حقايق را وارونه كنند. خداوند م 

ين مسـلمين و سـاختن كمينگاهي  به اسـلام برپا كردند و مقصـودشـان كفر و عناد و تفرقه كلمه ب 

كنند كه ما جز قصـد هاي مؤكّد ياد مي براي دشـمنان ديرينه خدا و رسـول بود و با اين همه قسـم 

  . ) ١٠٧گويند»(توبه/ دهد كه محققا دروغ مي خير غرضي نداريم، و خدا گواهي مي 

شــايســته اســت انســان با افزايش اطلاعات و معارف خويش را واكســينه نمايد و فريب 

بهه  ادگي حقيقت را بيان فرموده شـ ادق (ع) به سـ ابَ  اند: « گران را نخورد. امام صـ
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  . ) ٣٣٨:  ٢ ، ج ١٣٦٣(كليني،   شبهات 
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  پرداز)گران (اهداف عناصر شبههشبهه يسازشبههخاستگاه . ٤
هاي نام برده شـده براي القاء شبهه در جامعه چيست؟  به عبارت ديگر علل رويكرد گروه 

از فرآيند كلي عمليّات اضــلال و گمراه ســازي جامعه ديني اســت كه توســط    ي ا شــبهه، حلقه 

ــبهـه  ابراين علـل و انگ   ؛ گردد ي م   ي گران طرّاح شـ ــمـت ددي دارد كـه در اين  متع ـ  ي هـا زه ي بنـ قسـ

  : گردد ي آن ذكر م   مهمترين 

  ي. سلطه فرهنگ ١ - ٤
ــاد ــت، راهبردهـاي اقتصـ ،  يفرهنـگ زيربنـاي بـاورهـا و هنجـارهـاي فردي و اجتمـاعي اسـ

ــت و از آن تأثير م   ي اجتماع  ــتوار اس ؛ از اين  رد ي پذ ي و... در هر جامعه بر چارچوب فرهنگ اس

و... . به عنوان   ي ، نظام ي ، اجتماع ي اس ــي ، س ــي قتصــاد همراه اســت با ســلطه ا   ي ســلطه فرهنگ  رو، 

ــد كه چگونه از مولفه  ــتفاده    ي ها نمونه براي كاهش فرزندآوري در ايران، ديده ش فرهنگي اس

  شد كه كنون كشور با بحران جمعيتي مواجهه است.   ي ا آن به اندازه   ر ي شد و تأث 

د م  اكيـ ددي تـ ات متعـ د ي قرآن در آيـ ت   كنـ ان، تغيير هويـ ــمنـ دف دشـ ه هـ فرهنگي و   كـ

ــت. «...   ــمـاسـ  اعتقـادي شـ
َ

įَو َѫ َѴɶ 
َ

×ن
ُ
ْ ÷ُ   ا¤

ُ
Ǽ

َ
³×

ُ
¥�ِ�

َ
ُ   Ѭʑ6ََّ   �ـ َѴɶ ْ

ُ
ǲو ْ ÷ µْtَ دِ  دُّ

ُ
Ǽ �tُ×ا   ِ́

َ
m�َـ ــْ و    ) ٢١٧»(بقره/ إِنِ اTــ

  . كافران پيوسته با شما مسلمين كارزار كنند تا آنكه اگر بتوانند شما را از دين خود برگردانند 

ــال   ــمن تســـخير    ١٣٨٠مقام معظم رهبري سـ اين حقيقت را تبيين نمودند كه هدف دشـ

ــلامي و  پايگاه  ــددند، باورهاي اس ــت. آنان با اين عمليات درص ــورها اس هاي فرهنگي در كش

ل انقلابي مردم را ك  لطه   ن ي تر ي ه اصـ تكبار اسـت تغيير  عامل ايسـتادگي ملت در برابر نظام سـ ي اسـ

پذيري و فرودســتي در برابر غرب را جايگزين نمايند. از اين  داده و باورهاي متناســب با ســلطه 

طريق قادرند بدون جنگ و خونريزي بر تمام كشـورها اسـتيلا يافته و منافع ملتها را به راحتي به 

ادره  ر پويا و تاثيرگذار م   نفع خود مصـ تين آماج اين تهاجم، جوانان، قشـ د ي نمايند. نخسـ ، به باشـ

ــي  و آينده   دارند ي ي دانش و فرزانگي قدم برم ويژه جواناني كه در جاده  ــياسـ ي فرهنگي و سـ

در مشـهد /    ان ي دانشـجو   ي كنگره جامعه اسـلام  در   بيانات ( خورد ي كشـور در دسـت آنها رقم م 

١٣٨٠/ ٠٦/ ١٠ (  

ن اضـمحلال عقايد ديني و اصـيل از طريق شـبهه سـازي و ايجاد ترديد در گرا هدف شـبهه 

باورها و عقايدي اسـت كه اسـاس پايداري و اسـتقلال ملتها اسـت. بدين جهت در قرآن كريم 
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  شـودي بر اينكه اين گروه دوسـت شـما نيسـتند، معاشـرت دوسـتانه با آنان موجب م   شـود ي كيد م أ ت 

اني كه ايمان آورده آرام آرام از دين خود فاصـله بگير  كفار و اهل كتابي را كه    د ي ا يد. «اي كسـ

، به دوستي نگيريد و از خدا پروا داشته باشيد،  پندارند ي دين شما را به مسخره گرفته و بازيچه م 

تيد»(مائده/  وخي در غياب فرد و «لعب» اعمالي    . ) ٥٧اگر مردمي با ايمان هسـ «هزو» در معناي شـ

ــحيح  ــت كه بدون هدف و غرض ص ــود ي انجام م  اس ــلمانان را ش . كفار و اهل كتاب دين مس

اســـت،    ارزش ي براي الغاي اين مطلب در اذهان مســـلمين كه دين شـــما ب  كردند ي مســـخره م 

دة عقلا  ايـ فـ ه  ه ي هيچگونـ ار كـ ا كفـ ي و جـدي در آن نيســـت. ولايـت يعني محبـت و آميزش بـ

  . ) ٣٦:  ٦  ، ج ١٣٨٢ايي، مستلزم امتزاج روحي و تصرف در شئون نفساني واجتماعي است (طباطب 

ده   ن ي كه چرا مؤمن  د ي نما ي قرآن تبيين م  تد، نهي شـ اني كه معتقد نيسـ تي با كسـ   ؛انداز دوسـ

و اســلام    ي خاموش ســاختن نور اله  ي زيرا آنان از طريق دوســتي ظاهري و ارتباط با شــما در پ 

ِ « :  ناب در قلبهايتان هسـتند  ُѴɶ ÷ 
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  . سخنان خويش خاموش كنند 

  . سلطه اقتصادي و نظامي٢ - ٤
بعد از جنگ جهاني دوم، اســتثمارگران مجبور شــدند به كشــورهاي تحت ســلطه خود،  

يني و مخالفت  ها، بدب زيرا حضـور نيروهاي نظامي بيگانه در مسـتعمره   ؛ اسـتقلال سـياسـي دهند 

. دادن اسـتقلال ظاهري سـياسـي به كشـورهاي زير سـلطه،  خت ي انگ ي مردم آن كشـورها را برم 

كه كشـورهاي اسـتثمارگر با احسـاس نياز به مبارزه در مردم از بين برود، درحالي  شـد ي موجب م 

ر  تغيير روابط سـياسـي از حملة هجومي به حملة اعتقادي و شـبهه افكني، همچنان به سـلطة خود ب 

ــورها ادامه دادند. يكي از بهترين روش  هاي آنان براي مديريت اعتقـادي و جايگزيني  اين كشـ

اعتقادات و باورهاي خويش در جوامع ديگر اين اسـت كه اشـخاصـي را براي كسـب قدرت در 

كشـورهاي به ظاهر مسـتقل، تربيت كنند، و با نفوذ در صـاحب منصـبان اين كشـورها، در تصـميم  

ــدّيـان   ي ي مـداخلـه نموده و قراردادهـا را بـه نفع خود تنظيم نمـاينـد. برخ هـاي راهبرد گيري  متصـ

و...    ي اس ــي ، س ــي ، اجتماع ي قدرت نيز براي حفظ قدرت و جايگاه خود اهميتي به شــبهات فكر 

ر م  ط اين فراد در جامعه منتشـ ب را نيز   دهند ي ، نم گردد ي كه توسـ تر مناسـ و با حمايت خود، بسـ

  . آورند ي فراهم م 
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  يو اهداف حزب هازهيانگ . ٣ - ٤
ديگر از علل رويكرد به اين شـيوه    ي ك ي   ي اس ـي و س ـ  ي حزب   ي ها ش ي ها و گرا حبّ و بغض 

ــت.  ــند ي آنان م  اس ــاز   كوش ــبهه س خود را موجه و رقيب را نالايق معرفي نمايند تا زمام   ي با ش

بهه  ه كام ها ب اختيار در دسـت هم طيف ايشـان باشـد؛ غافل از اينكه در طول زمان ثمرات تلخ شـ

ــمنـان فرو م  ــت   ي ا ده ي ـو نـه تنهـا فـا   رود ي دشـ و    ي اعتمـاد ي ب   ي هـا نـه ي بلكـه زم   ؛ بر آن مترتـب نيسـ

ام احزاب فراهم م  ه تمـ ت بـ ــبـ ه معرفي اين افراد آورد ي رويگرداني مردم را نسـ . قرآن كريم بـ
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كه هر گروهي به آنچه  حالي دينشـان را بخش بخش كردند و [سـرانجام] گروه گروه شـدند، در 

  [از بخشي از دين] نزد آنان است [به تصور اينكه حق است] شادمانند! 

  يافكن پنهان نوعي از شــبهه  يا پروپاگانداي   ) Black propaganda( ســياه   ١پروپاگانداي 

ت كه تلاش مي  ند و از اسـ ب به منابع ديگري غير از منابع حقيقي به نظر برسـ كند مفاهيم، منتسـ

ه اين طريق هويـت خود را مخفي نگـه مي  اه نـ ــيـ اگـانـداي سـ ا تحريف عمـدي  دارد. در پروپـ تنهـ

ا هنگامي كه  بلكه هويت منبع نيز معمولاً نامشـخص يا نادرسـت اسـت؛ زير   ؛ گيرد، صـورت مي 

هويت نامعلوم باشـد، وظيفه تحليلگر دشـوار شـده و شـناسـايي پروپاگانداي سـياه تا زماني كه  

  . ) ١٨٢: ١٣٧٦علوي، ( ناممكن است    باًي تمامي حقايق آشكار نشوند تقر 

   

 
 . گریآوازه. تبلیغات و   ١
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  يريگ جهينت
. تحليل علل وجودي ١مواجهه و مقابله با شـبهات نيازمند بررسـي سـه مؤلفة اساسي است: 

ــبهه  ــبهه افكني؛  ٢  ي ر ي پذ ش ــبهه و ش ــبهه ٣. تحليل علل ثبوتي ايجاد ش ــر ش پرداز و  . تبيين عناص

ــد كه بر    ي بان ي اهداف آنان براي پشــت  ــخص ش ــبهه. مش خرد مخاطبان در جهت عدم پذيرش ش

ديني، شـبهات، ريشـه در ملكات نفسـاني انسـان دارند؛ اگر چه عوامل بيروني    ي ها اسـاس داده 

ــبهه  ــبهه  ؛ نقش دارند   متعددي در تكوين و پذيرش ش ــازدي را ممكن م   ي ر ي پذ لكن آنچه ش ،  س

  خاستگاه دروني شبهه در انسان است. 

ديني    ي ها در گزاره  اســت. عامل ترويج شــبهه در جامعه    ن ي تر مهم   ي ر ي پذ شــبهه همچنين  

ــاني علاوه بر اينكـه تعـادل قوا را تهـديـد    ده ي ـدنيـازدگي، فقر معرفتي و نـاد  انگـاري انحرافـات نفسـ

ــبهه   كنند ي م  ــته، روند ش را در حوزة دروني    ي ر ي پذ موجب كاهش معنادار توانايي ادراك گش

گام براي نجات جامعه از ابتلا به   ن ي تر ي بنابراين اسـاس ـ  ؛ سـازند ي شـخصـيت، تسـهيل و ممكن م 

ــعيف باورها  ــبهاتي كه به هدف تخريب و تض ــكل م   ش ــحيح جامعه ش ،  ردي گ ي و اعتقادات ص

ليح  بهه بايد مجامع   ١اصـلاح نفوس و تسـ ت. بنابراين براي مواجهه و مقابله با شـ نظري جامعه اسـ

ند و  علمي، فرهنگي و خانواده  ته باشـ ها، به غناي سـامانة معرفتي و اخلاقي متربيان توجه تام داشـ

  پذيرد. جدي و علمي در اين راستا صورت    ي ها ي گذار است ي س 

بهه را م  تگاه بيروني شـ ته بندي نمود   توان ي خاسـ اني   : در دو گروه كلي دسـ گروه اول كسـ

اند و نادانسـته مسـبب ايجاد و گسـترش شـبهاتي  شـده  ي كه خود نيز گمراهند و اسـير شـبهات علم 

لكن    ؛ شــناســند ي هســتند كه به آن مبتلا بوده و هســتند. گروه دوم كســاني كه حق و باطل را م 

ــتثمار ديگران در حوزه حفظ   ي برا  ــاز   ي ها منافع يا اسـ ــبهه سـ ــبهه افكني    ي گوناگون، شـ و شـ

؛ از . تمسـك اين گروه به شـبهه با وجود افراد كم معرفت و بي بصـيرت ممكن اسـت كنند ي م 

ذار آگـاهي از هـدف   اين رو،  ا ي گـ ــت   ي هـ ه پردازان، موجـب پشـ ــبهـ ان ي شـ ان در   ي بـ اطبـ خرد مخـ

و افراد را نسبت به گفتار و رفتار آنان حساس نموده، تشخيص   گردد ي شناسايي شبهه پردازان م 

. چرا كه پس از رهايي نفس از انحرافات دروني نياز به بصـيرتي اسـت كه  شـود ي شـبهه تسـهيل م 

    سره از ناسره تفكيك گردد. 

 
جا تقویت برای تغییر حالت انفعال به حالت فعال و تهاجمی مراد است. از این تسلیح به معنی مسلّح کردن است. در این.   ١

 رساند.حتی تقویت نیز این مفهوم را نمی رو جایگزینی بهتر از تسلیح نیافتیم. 
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انواع پرسـش پرسـشـگران عصـر نزول قرآن ). « ۱۳۸۷غروی نائینی، نهله و حسـین ابیضـی شـلمانی. (  ) ٢١
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